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در دين زرتشت پاكيزگي تن براي هر زرتشتي از وظايف ديني است و ناپاكي تن و بيماري 

 به اهريمن منسوب است. 

هدف جنگي و نظامي جهت نگهداري حدود مرز و بوم و حفظ آرامش و دفاع در برابر  -3

 ان. دشمن

ها و حفظ خانواده و هدف اقتصادي به جهت تهيه نان و قوت مردم و رفاه و آسايش آن -4

 توسعه صنعت و هنرها. 

 هدف سياسي به جهت روابط عمومي و امنيت و كشورداري و روابط خارجي  -5

 سازمان آموزشي ايران باستان: 

وده است و به فراخور سان نبدر طي قرون و اعصار متمادي سازمان تعليم و تربيت يك

اند. ليكن در قسمت اعظم اين مدت، كن آموزشي اعصار باستان متفاوت بودهازمان ام



پرداختند كه البته خانواده و آتشكده و آموزشگاه درباري به پرورش اطفال و نوجوانان مي

 .در برخي قرون دبستان و دانشگاه نيز بدان افزوده شده است

 

  ن باستان:ي آموزشي در ايرابرنامه

 توان شامل سه قسمت عمده دانست: ي تعليم و تربيت در ايران باستان را ميبرنامه

تعليم خواندن و نوشتن و حساب براي  -3تربيت بدني  -2پرورش ديني و اخلاقي  -1

 طبقات خاص 

هاي اوليه بيشتر جنبه ديني داشت اديان را : از آن جا كه آموزشپرورش ديني و اخلاقي

توان نخستين پايگاه آموزش انساني دانست كه در زندگي روزمره نقش آموزش را با مي

قدرت با زندگي فرهنگي مردم مي آميخته است و از آن جا كه در اوستا فصل مخصوصي به 

و در پندنامه بزرگمهر نيز از اهميت تربيت كودك ومعلم و روحاني اختصاص يافته بود 

شبانه روز را  3/1داند كه آموزش ديني سخن به ميان آمده است و هركسي را موظف مي

رين تترين و يا يكي از مهمصرف تربيت ديني نمايد، مي توان اذعان داشت كه در واقع مهم

ت و اين نوع هاي برنامه آموزشي ايران باستان، پرورش ديني و اخلاقي بوده اسقسمت

ه رفت كه در خانه و آتشكدترين نوع تعليم به شمار ميترين و همگانيآموزش به واقع رايج

 پذيرفت. معمولاً انجام مي

ترين نوع تعاليم نوجوانان و جوانان را تشكيل يكي از مهم تربيت بدني و آموزش نظامي:

ي سلحشوري و حيهداده است و هدف آن دفاع از سرحدات و لشكركشي، پرورش رومي

جنگاوري و حفظ وحدت مي بود. براي تربيت بدني سواركاري، تيراندازي، شكار، چوگان، 

 .آموختند ژوبين اندازي و شنا را مي



شد. به كه معمولاً فقط به عده معدودي آموخته مي خواندن و نوشتن و حساب كردن:

راني و هي سپاه وحكمندرمامانند فرزندان بزرگان و نجبا و موبدان كه معمولاً براي ف

ن توان اذعاشدند. در واقع ميداري دفاتر ديوان و حساب و ماليات تربيت ميدادرسي و نگاه

داشت كه اين مرحله از آموزش فقط ويژه اشراف بوده است. از سوي دگر در اين مرحله به 

ر مطابق نظ چنينشده است. همهاي ملل مختلف نيز اقدام ميتربيت ترجمه كنندگان زبان

فردوسي، كه با منابع تاريخ ايران باستان آشنا بوده است، سخنوري آموختن نيز در اين 

 .ي از تربيت شاهزادگان بوده استمرحله همواره قسمت

  هاي آموزش و پرورش در ايران باستان:محدوديت

ت سهاي مثبتي كه در روند آموزش و پرورش ايران باستان وجود داشته اعلي رغم ويژگي

د. برها و يا بهتر است ذكر شود معايبي رنج ميمتاسفانه اين نظام آموزشي از محدوديت

توان به شكل ذيل ها و معايب سازمان آموزش ايران باستان را ميترين محدوديتبزرگ

 دسته بندي نمود: 

 آموزش و پرورش در انحصار طبقه اعيان و اشراف و شاهزادگان بود.  -1

 ن سعي داشتند دانش و معلومات خويش را از مردم عادي مخفي دارند. آموزش يافتگا -2

برداري مطلق و اش فرماندر آموزش و پرورش القا عقيده و انديشه حاكم بود كه نتيجه -3

 .اطاعت كوركورانه در برابر افراد صاحب قدرت و منصب بود 

 

 

 



 تربيت بدني و ورزش در قرون وسطي :

ميلادي ( دوران تاريخ وسطي فرا رسيد كه بعدها  476روم در غرب )با انقراض امپراتوري 

به عنوان سال هاي سياه ناميده شد .البته اين دوران براي تربيت بدني به هيچ وجه دوران 

 سياه نبود . تهاجم بربرهاي توتني به امپراتوري روم باعث احياي آن گرديد .

روم براي دانشجويان رشتهٌ تربيت  پيش از بررسي قرون وسطي لازم است كه علت سقوط

 ينتر مهم كه بدني تشريح شود . مورخان دلايل متعددي را براي اين سقوط ذكر مي كنند 

 ، طلاق و ازدواج چون مسائلي نشدن حل.  بود ها رومي اخلاقي و جسماني انحطاط آنها

ي تواٌم با خونريزي و انتحار كه موجب تنزل ميزان جمعيت رشد ، باز ، خونين هاي ورزش

اسراف : برده فروشي ، اتلاف سرمايه هاي ملي كه موجب تخريب اقتصاد و فساد اخلاقي 

مي شد : زندگي عياشانه ، تبهكاري كه موجب انحطاط سلامتي جسمي بود از مشخصات 

د كه ، همچنان كه براي تمدن هاي زندگي رومي ها بود . اين درس تاريخ در روم ثابت ش

 و برجا پا منقرض شده در طول تاريخ نيز پيش آمده بود ، براي ملتي كه مي خواهد 

 . است اساسي ملزومات از جسماني برازندگي و اخلاقي مواضع تحكيم:  بماند مستحكم

 و در همان حال كه امپراتوري فاسد و منحط روم در هم فروريخت ، بربرهاي توتني وحشي

 قوي از نظر جسماني هم تمام سرزمين هايي را كه افتخار روم )لاتين( بود ، زير پا گذاشتند

ويزيگوت ها قبايل ساكن مغرب اروپا به اسپانيا ، واندال ها به شمال آفريقا : قبايل 

بورگوندي و فرانك ها به كشور باستاني گُل و كوليان آلماني و ساكسون هاي بريتانيا و 

 وگس به ايتاليا هجوم بردند . اين هجوم موجب انهدام ادبيات و دانش شد .قبايل استر



انحطاط هايي كه در ابعاد معرفتي ، اعتقادي و حكومتي پديد آمد ، كه پيامد آن ظهور سال 

 هاي برتري فوايد و مزايا هم هنوز جهان كنار و گوشه در ، بود وسطي قرون  هاي سياه

ي هاي توتني ، مردمي چادر نشين بودند كه به شكل بدوي بربر.  بود توجه مورد  جسماني

زندگي مي كردند . زندگي آنها توامُ با شكار ، چوپاني و شركت در جنگ ها و ورزش ها 

بود . در چنين شرايط زيستي ، قدرت وتناسب و هماهنگي سيستم عصبي به خوبي پرداخته 

و بسيار نيرومند در آينده كمك مي شد . بربري ها توتني ، به تضمين نسلي قوي ، سالم 

 كردند.

)) اروپاي قرون دهم فقيرو توسعه نيافته و كم جمعيت بود . لا اقل در نيمي از اراضي 

به علت پوشيده بودن از جنگل و مرداب زراعت نمي شد . جنگ ، بيماري ، قحطي ، 

حد . مرگ مير نوزان و بي توجهي به مسائل بهداشتي جمعيت اروپا كم نگاه مي داشت

متوسط عمر فقط سي سال بود . سفر كردن و ارتباط مردم با يکديگر معمول نبود . 

كليو متر از زادگاه خود دور شده و به جاي  15تعداد كساني كه در مدت عمر خود 

ديگر سفر كرده بودند از صدي بيست مردم كمتر بود . مردم اروپا غربي از سه طبقه 

كه بر تيول ها فرمانروايي داشتند و در جنگ ها  تشکيل مي شدند ، فئودالهاي بزرگ

شركت مي كردند ، روحانيون كه در خدمت كليسا بودند و روستائيان كه بر روي زمين 

 كار مي كردند تا وسيله معاش خودشان وروحانيون و فئودال ها را فراهم آوردند . . .

و  فئودال هاي خود بودندروستائيان حقوق چنداني نداشتن و تقريباُ يکسره در اختيار 

علاوه بر زراعت خدمات ديگري كه به آنان ارجاع مي شد ) مانند بريدن جنگل ، بردن 

 غله به انبار، مرمّت راه ها و پل ها ( انجام مي دادند .



روستائيان اجاره ها و ماليات هاي گوناگون مي پرداختند . روستائي ناگريز بود كه گندم 

آرد كند ، نان خود را در نانوايي او بپزد و آب انگور خود را خود را در آسياب ارباب 

در عصارخانه او بگيرد و در مقابل هر يک از اين كارها چيزي به ارباب بپردازد . چون 

پول نادر روستائيان بدهي خود را با گندم ، جو ، تخم مرغ و ماكيان و مرغان زمين خود 

 مي پرداختند .

حقري زندگي مي كرد و بر كيسه اي پر از كاه مي خوابيد . روستائي در كلبه ابتدايي م

نان سياه ، تخم مرغ ، ماكيان و سبزيجاتي مانند كلم و شلغم مي خوردند . كمتر به 

 .  نداشت گرفتن  گوشت دسترسي داشت و اجازه شکار كردن و ماهي

جايگاه و شرايطي  چهدر چنين اوضاع اسفباري مشخص است كه تعليم و تربيت از

برخوردار است . دهقانان و صنعتگران سواد نداشتند . در واقع آموزش آنها اصلاً اهميت 

نداشت . براي طبقه حاكم مطلوب اين بود كه توده مردم در فقر و جهل نگاه داشته شوند تا 

 و مرفه افراد از بسياري محروم توده بر علاوه  آنان بتوانند به استشمار خود ادامه دهند .

طبقات عالي هم سواد نداشتند . حتي بسياري از پادشاهان نيز خواندن نمي  حب تمكنصا

 دانستند .

انست بخوابد و بنويسد مي ستودند . تورا تنها به اين دليل كه مي « هانري چهارم » امپراتور  

اما در كليسا وضعيت متفاوت بود . كليسا به روحانيوني نياز داشت كه بتواند بخوانند و 

بسرايند و مردم را موعظه كنند و رسوم اطاعت از اربابان را به آنها بياموزند . لذا بنويسند و 

در طي قرون متمادي تعليم و تربيت به طور كامل در انحصار روحانيون قرار گرفته بود . اما 

مشكل عمده اين بوده كه زبان رسمي آموزش ، زبان لاتين بود . ادبيات ، كليسا ، كتاب هاي 



ين زبان را به رسميت مي شناختند و اين زبان هم براي عامه مردم قابل فهم بود درسي فقط ا

.بدين ترتيب تعليم وتربيت با زبان ويژه اش از توده مردم جدا بود . تنبيه بدني در اين 

وسطي معمولاً معلم با تركه اي در  قرون مدارس تصاوير در.  كرد مي بيداد تربيتي  نظام

. در اين دوران عبارت ) زير سايه تركه زندگي كردن ( سمبل دست مشخص گرديده است 

 تعليم و تربيت بود .

 زُهد گرايي و نهضت فلسفي قرون وسطي :

اگرچه تهاجم توتني ها در سال هاي سياه از ارزش فعاليت جسماني دفاع مي كرد ، اما در 

زهدگرايي همين دوران تاريخي دو جنبش ديگر آثار سوء خود را اعمال مي كردند : 

 ( .  اسكولاستيك گرايش)   وديگري نهضت فلسفي و فكري قرون وسطي

ر كفر و فساد اخلاقي در رشد و جريان بود . عده دچا رُم از خارج زهدگرايي و مسيحيت

اي از مردم رَم كهن از فساد اخلاقي و دنيا پرستي موجود در جامعه خشمگين بودند . آنها 

به قيصر بايد به قيصر و كارهاي خدا بايد به خدا واگذار شود .  اعتقاد داشتند كه امور مربوط

آنها مايل به پرستش خدايان رم نبودند . لذات دنيا را پست شمرده و پرورش روح و نه 

جسم را در نظر داشتند . به نظر آنها زندگي وسيله اي بود جهت آماده شدن براي جهاني 

ي احمقانه بود ، زيرا به پرورش جسم مي ديگر .به نظر آنها فعاليت هاي جسماني كار

پرداخت . جسم شيطاني به جاي پرورش بايد شكنجه و عذاب مي شد . جسم و روح 

مقولات جداگانه اي بودند كه هيچ يك بر ديگري اثري نداشتند . امپراتوري مسيحي 

 ميلادي منسوخ كرد . 394تئودوسيوس بازي هاي المپيك را در سال 

 



 ش در دورة فئوداليسم :تربيت بدني و ورز

فت گ ميبا گسترش مسيحيت ، زهد گرايي نيز قدرت گرفت . اين همان تفكري بود كه 

شيطان در جسم حلول كرده است ، بنابراين جسم بايد تابع و تسليم روح پاك مي شد . 

كز و خلسه صرف مي مرطلب دنياكاري شيطاني بود و افراد بايد اوقات خود را فقط در ت

 ده به وسيله شيطان ، بايد شكنجه و عذاب مي شد . افراد لباس هاي شكردند . جسم تملك 

مويي مي پوشيدند و روي زغال داغ راه مي رفتند و به پاهاي خود زنجير مي بستند ، آنها 

نند . كخود را در برابر اين عناصر قرار مي دادند تا شايد بهتر بتوانند جسم خود را كنترل 

 اعمالي اين چنين سلامت را به خطر انداخت و سيستم عصبي را در هم شكست .

با پيشرفت مسيحيت صومعه ها ، جايي كه راهبان خود را از شاطين جدا مي ساختند ، بنا 

مدارس نيز با اين صومعه ها در ارتباط بودند . مسيحيت در اوايل ظهور مانع از  .گرديد

اجراي برنامه هاي تربيت بدني و ورزش در برنامه هاي تحصيلي مي شد . در دانشگاه ها و 

 موُسسات عالي نيز ) در قرون وسطي ( از تربيت بدني و ورزش استقبال نمي شد .

اشته ه ديگري بود كه بر تاريخ تربيت بدني اثر گذپديد يمَدرَس فلسفه يا  اسكولاستيكيسم

است ، اعتقادي كه حقايق را از مهمترين عناصر تعليم و تربيت مي دانست . رمز موفقيت در 

 زطر اين.  شد مي قلمداد عقلاني قوة و ذهني نيروي          زندگي شناخت حقايق و توسعة

ان ضروري تاُكيد داشت در مدارس و چند نه و اهميت بي قالب يك عنوان به جسم به تفكر

 دانشگاه هاي قرون وسطي ، اين حركت در حال توسعه بود .



در نتيجة عدم تمركز حكومت طي سال هاي سياه بين قرن نهم تا چهاردهم دورة فئوداليسم 

آغاز شد .دورة فئوداليسم فرا رسيد ؛ زيرا مردم به پشتيباني و محافظت نياز داشتند و در آن 

مان امپراتورنان مقتدر و حكومت هاي قوي كه اين پشتيباني را برآورده كنند كم بود . مردم ز

به طرف نجيب زادگان ، قصرنشين ها و زميندارن بزرگ روي آوردند . فئودالسيم نظام 

زمينداري و مبتني بر خدمت و تبعيت از نجيب زادگان و لُرد بود . لُرد صاحب زمين ، فيف 

 زمين از استفاده در.  سازد خود تابع را  اجازه را داشت كه يك مالك ناو اي ناميده مي شد .

 وجود با و بودند رعيت مردم از عظيمي بخش.  بود لُرد از تبعيت به ملزم و مديون مالك

لة زمين و معام به و بودند وابسته زمين به ها آن.  شد مي آنان عايد كمي سود زياد زحمت

 مالك ديگر معامله مي شدند .انتقال آن از مالكي به 

 به يا آنها.  شد  براي پسران نجيب زادگان در دورة فئوداليسم دو حرفه در نظر گرفته مي

 مي در ها شواليه كسوت به يا و شدند مي روحاني ، آموزش از پس و رفتند مي كليسا

سا قرار بگيرند تعاليم مذهبي و دانشگاهي را كلي خدمت در كه گرفتند مي تصميم اگر.آمدند

دنبال مي كردند و اگر به كسوت سلحشوري در آمدند ، تعاليم جسماني ، اجتماعي و 

نظالمي را پشت سر مي گذاشتند . براي يك نوجوان كسوت سلحشوري و شواليه گري 

لاني و اد طوبيشتر از كليسا حذبه و كشش داشت .تمريناتي را كه بايد شواليه انجام مي د

سالگي پسران براي  7كامل بود . تمرينات بدني نقش اصلي را به عهده داشتتند . در سن 

شروع تعليم شواله گري به قلعة يك نجيب زاده فرستاده مي شدند . نخست با او مثل يك 

پادو برخورد مي شد و معلم آموزشي او يك زن از قلعة لُرد بود . در مدت پادوي او آداب 

، پيشخدمتي ، پيغام رساني و كمك به اهل خانه را ياد مي گرفت . باقي مانده دورة  احترام

كارآموزي را در فعاليت جسماني براي سال هاي پر التهاب شواليه گري آماده مي شد و در 



 14رقابتهاي چون بوكس ، دو و شمشيربازي ، شنا و پرش شركت مي كرد .پسر در سن 

ار شواليه قرار مي گرفت . در اين دوران پاك كردن يتسالگي سلحشور مي شد و در اخ

اسلحة شواليه ، نگهداري از اسب و كمك به شواليه در پوشيدن زره ، مراقبت از زخم ها ، 

 نگهداري از زندانيان شواليه ، از درس هاي بودند كه بايد مي آموخت . 

ش تمرينات سخت و ورزدر دوران سلحشوري بر تمرينات بدني تأكيد مي شد . پرداختن به 

هاي چون شكار ، تيراندازي با نيره وكمان ، دو ، كوهنوردي ، اسب سواري و بالا رفتن از 

 ديوار و شمشيربازي اجباري بود .

سالگي به كسوت شواليه ها در مي آمد .  21اگر سلحشوري از خود لياقت نشان مي داد در 

 حمام تطهير مي گرفت ، با لباسي سفيد ، مراسم تشريفات به يادماندني بود . شواليه آينده

شبي را به دعا و تمركز مي گذاراند . صبح روز بعد لُرد شمشير خود را به دوش شواليه مي 

 گذاشت و اين مراسم به عنوان مجلس اعطاي منصب شواليه اي شناخته مي شد .

ود آمادگي شواليه بمبارزه با نيزه و شمشير بازي سواره ، دو رويداد بسيار مهم براي آزمايش 

مي شد . در نيزه بازي هر كدام از شواليه ها سعي  رو در طول زندگي شواليه چندين بار تكرا

به زير بكشد . در شمشير بازي سواره برنامه اي  بمي كرد حريف خود را از روي اس

 متي دو مثل آنها ، گذارد مي نمايش به را خود شمشيرزني  طراحي مي شد تا شواليه مهارت

ر دو انتهاي ميدان نبرد مي ايستادند و با يك علامت هر كسي سعي مي كرد حريف خود را د

به زير اندازد .اين مسابقه تا مشخص شدن برنده ادامه مي يافت . اغلب  باز تيم مقابل از اس

شواليه ها نشان بانوان خود را به زره هاي خود وصل مي كردند و با تمام توان و مهارت 

فتخار تلاش مي كردند . در اين مبارزه احتمال مرگ نيز براي شركت براي كسب ا



 ، شجاعت تا يافت مي فرصت شواليه كه بود نمايش اين طول در.  داشت وجود  كنندگان

 . گذارد نمايش به را خود شهامت و جسماني قدرت

 

 ) رنسانس(نوزايش در تربيت بدني و ورزش

، آبستن تحوّل گرديد . در قرن سيزدهم پاره  در اواخر قرون وسطي زندگي در مغرب زمين

ياي پيرامون خود به سفر هاي دور و دراز ناي افراد ماجراجو در اروپا به منظور آگاهي از د

خود را به آسياي ميانه ، مغولستان « ماركوپولوي و نيزي » دند و برخي از آنها مانند زدست 

شرق آشنا شدند . بدون شك مهم ترين و چين رساندند و با تحولات و پيشرفت هاي دنياي 

عامل اين تحول را بايد جنگ هاي صليبي دانست . اين جنگ ها از قرون يازدهم ميلادي 

بين مسلمانان و مسيحيان شروع و تا آخر قرن سيزدهم ادامه داشت . اروپائيان جنگ هاي 

صلي ا هدف اما كردند شروع المقدس بيت فتح و مسيحيت دين اشاعة  صليبي را به منظور

 بسياري از آنها به دست آوردن زمين ، طلا و ثروت بود .

مسيحيان از جنگ هاي صليبي نتيجه مطلوب را به دست نياوردند . ولي در جريان آن لشگر 

شي ها مردم اروپا كه در جهل و فقر و توحّش به سر مي بردند با مظاهر گوناگون تمدن ك

اوج خود را تجربه مي كرد آشنا شدند و توانستند اسلامي و ايراني كه در آن زمان دوران 

براي اولين بارشهرهاي آباد ، مردم غني ، بازرگاني و داد و ستد در جوامع متمدن ، معماري 

هاي مدرن وهنر وادبيات ، تعليم و تربيت عمومي و روابط اجتماعي سالم مبتني بر اصول 



كنند . . . بدين ترتيب اولين شعله اصيل اسلام و ساير مظاهر تمدن را از نزديك ملاحظه 

 هاي رنسانس به خرمن علم و فرهنگ جامعه اروپا افتاد .

به پديدة اطلاق مي شود كه به موجب آن ، جزئيات و تحولات فرهنگي ، ادبي و  رنسانس

عقلي اروپا آغاز شد . اين نوزايش از رن چهاردهم در ايتاليا حركت اصلي خود را شروع 

 كرد 

انزدهم و شانزدهم به نقطه اوج خود رسيد و سپس زبانه هاي از طريق جنگ و در قرون پ

هاي نظامي و مناسب سياسي و اقتصادي داخل اروپا به فرانسه ، اسپانيا ، آلمان ، انگلستان و 

ساير كشور هاي مغرب زمين رسيد و پيشرفت هاي شگفت انگيز امروز آن سرزمين ها را 

 باعث گرديد.

 پس از رنسانس : ورزش و تربيت بدني

با تجديد حيات فرهنگ ، ادبيات و هنر ، علم و دانش نيز دز اروپا دستخوش تحول و 

اندوخته هاي عملي به تدريج مورد نظر قرار  ،مدارس ودگرگوني گرديد و در دانشگاه ها

گرفت . درايت تغيير بينش عملي ، تجربيات ، نوشته ها و علوم يونان باستان و مشرق زمين 

و پايه اكتشاف جديد و ظهور نظريات نوين در زمينه هاي  شدمورد استفاده واقع  مترقي

علمي گرديد . به پيشرفت دانش توليدات صنعت و كشاورزي هم دچار تغييرات اساسي 

گرديد و روز به روز گسترش يافت . در اين بين اختراع اولين ماشين بخار توسط جيمز 

بسيار عظيم در صنعت و تكنولوژي به وجود آورد . ميلادي ( تحولي  1777وات ) به سال 

بدين ترتيب ماشين قادر شد هزاران برابر آنچه انسان بدون تكنولوژي قادر به ارائه آن بود 

توليد نمايد . اختراع راه آهن و تكامل ساير وسايل نقليه با عث گرديد توليدات اضافي در 



ر مشكل نگرديده و به ساير جاها بخش كشاورزي و صنعت از نظر استفاده و مصرف دچا

ارسال گرديد . اين امر باعث تبادل كالا بين تمام قسمت هاي اروپا و رشد و توسعة 

 بازرگاني گرديد .

با گسترش روز افزون ماشين ، صادرات مازاد توليدات صنعتي و كشاورزي به ساير قسمت 

كمي كالاهاي  هاي جهان معمول تر شد و هر روز سرعت بيشتري گرفت . ظرف مدت

متعدد و گوناگون اروپا ، بازارهاي آسيا را تسخير كرد . اين پديده ، ثروت و رفاه براي 

اروپائيان را به ارمغان آورد . وقتي آنان از غم آب و نان رها شدند متوجه ايجاد تحول در 

ن تحول ايساير زمينه هاي زندگي گرديدند . طبعاً يكي از اين زمينه ها تعليم و تربيت بود . 

از زماني احساس شد كه انسان ها مصمم شدند زندگي خود را بر اساس عقل و انديشه و 

خرد بنا نمايند . زهد گرايي ظاهري مبتني بر برداشت غلط از دستورات دين را كنار بگذارد 

و درك كنند كه بهترين نعمت ها مخصوص بدترين بندگان خدا نيست . بنابراين به عنوان 

در راه اين تحول انساني شگرف به تعقل درباره نظام طبيعت ، منشأ ، قوانين ، اولين گام 

علل و ويژگي هاي حاكم بر آن پرداخته و شيوه هاي كسب خوشبختي انسان ها در زندگي 

فردي ، امنيت مادي ، معنوي ، اخلاقي جامعه ، روابط اجتماعي مطلوب و سعادت كل 

« جان لاك » ار دادند . در اين دوره دانشمنداني مانند جامعه را در مورد مطالعه و بررسي قر

و ديگران ضمن مطالعه نظرات علماء « فروبل » ، « شيلر » ، « كانت »، « ژان ژاك رشو » ، 

يونان باستان و دانشمندان اسلامي درباره روش ها و مكاتب موجود خود تجديد نظر نموده 

 رات انسان را جايگزين نمودندو روش هاي نوين مبتني بر نيازهاي زمان و فط

. 



زيرا  . تكامل دور نماند وبه دنبال تحولات در تعليم و تربيت ، تربيت بدني نيز از تغيير

نظريات جديد بر اين اصل صحّه مي گداشتند كه انسان از دو بعد بزرگ نبايد فراموش 

 شوند .

 اهداف تربيت بدنيبه زودي علماي آموزش و پرورش به اين نتيجه رسيدند كه براي تحق 

نيازمند مطالعات عميق تر و تحقيقات وسيع تر هستند . بدين ترتيب اولين برنامه هاس 

مطالعاتي تربيت بدني و ورزش در رابطه با تعليم و تربيت ، روانشناسي ، زيست شناسي ، 

 جامعه شناسي بيومكانيك و ساير آموزش و پرورش بعد از رنسانس گرديد .

 ماي رنسانس راجع به تربيت بدني :نظر چند تن از عل

در اين قسمت نظر چند تن از علما و فيلسوفان تعليم و تربيت دورة رنسانس راجع به 

تربيت بدني مورد مطالعه قرار مي گيرد تا جايگاه اين بخش از تعليم و تربيت در دوران 

 معاصر مشخص گردد .

انگلستان ، ارزش تربيت بدني را به ( : استاد دانشگاه كمبريج  1568-1515) روگر آشام 

 عنوان نوعي آمادگي جنگي و به عنوان وسيله اي براي آرامش دهني در هم آميخت .

( : شاعر انگليسي ، عقايد و باورهاي خود را دربارة تربيت  1674-1608) جان ميلتون 

سماني بحث جبدني در رسالة تربيتي بيان كرد . او از چگونگي تاثٌير تربيت بدني بر تكامل 

 كرد و آنان را وسيله اي براي تفريح و آمادگي جنگي دانست .

-1530) ريچارد مل كاستر( : مصلح تربيتي اهل بوهِم و 1671-1592) جان كومنيوس 

( مدير مدرسة انگليسي ، مطالبي را دربارة تربيت بدني نوشتنه اند . اين دو اهداف 1618



ن وسيله اي براي حفظ سلامتي و آمادگي جسمي تربيت بدني را تعريف و آن را به عنوا

 قلوداد كرده اند .

( : نظريه پرداز تربيتي فرانسوي ، بر اهدافي چون  1553-1490) فرانکويس رابلي يس 

آسايش و آرامش جسماني تأكيد داشت و به تربيت بدني به عنوان بخشي از فرآيند تعليم و 

آمادگي براي موقعيت هاي جنگي اهميت قائل تربيت و به تأثير مثبت آن در پرورش ذهن و 

 بود .

 نظر چند تن از علماي پس از رنسانس راجع به تربيت بدني :

در اين قسمت نظر چند تن از علما و فيلسوفان تعليم و تربيت پس از رنسانس راجع به 

تربيت بدني مورد مطالعه قرار مي گيرد تا جايگاه اين بخش از تعليم و تربيت در دوران 

 معاصر مشخص گردد .

 توضيح به « تربيت دربارة هايي انديشه » كتاب در لاك جان   ( : 1704-1632) جان لاک 

 از.  ستا نموده تعيين را بدني تربيت درباهرة خود اعتقادات و پرداخته خود تربيتي نظرات

 . بدني و اخلاقي ، فكري:  است عمده بخش سه داري بدني تربيت وي ديدگاه

معتقد است كه بدون توجه به بعد جسماني ، تربيت نمي تواند كامل و فراگير باشد. « لاك » 

از مطالعه نظرات لاك دربارةتربيت بدني مي توان استنباط نمود كه ساير جنبه هاي تربيت در 

در اين  «انديشه هايي درباره تربيت » قالب تربيت بدني تحقق بافتني است . زيرا در كتاب 

بايد به او بياموزيم كه بر تمايلات خود چيره شود و خواهش هاي » مي گويد : زمينه 

خود را به فرمان خود درآورد . اگر اين كار انجام شود و از راه تکرار به صورت عادت 



در آيد دشوارترين بخش تربيت انجام شده است و براي اين كار هيچ عاملي مؤثرتر از 

 «لت را بايد در او ايجاد كرد . ميل به ستوده شدن نيست و اين حا

مطالعه نظريات لاك دربارة شرايط مربي نشان مي دهد كه معلمين تربيت بدني به خوبي 

كسي كه بتواند » قادرند اهداف تربيتي وي را محقق سازند . او در اين باره مي گويد : 

انجام بسياري آسايش روان ، آزادي و فعاليت را از شاگرد نگيرد و با اين همه او را از 

كارها در خاطر اوست باز دارد و بسوي كارهاي دشوار بکشاند چنين كسي مي داند كه 

چگونه مي توان اين قضاياي به ظاهر متناقض را با هم سازش داد و به نظر من چنين 

 «كسي را به راز تربيت پي برده است . 

ت اوست بي آنكه آزادي و راز بزرگ تربيت ، تأثير كردن در شاگرد و هداي« لاك » نظر از

 فعاليت از وي گرفته شود .

( : روسو اين نويسندة فرانسوي را به حق مي توان يكي از  1778-1712) ژان ژاک روسو 

بزرگ ترين علماي تعليم و تربيت بعد رنسانس و پايه گدار آموزش و پرورش نوين دانست 

يژگي هاي اجتماعي مي هدف آموزش و پرورش را تربيت فرد متناسب با و« لاك . » 

بزرگترين وظيفه تربيت را دور نگهداشتن طبيعت و فطرت انسان از « روسو » دانست اما 

 پليدي هاي جتمعه معرفي مي كند .

منظور روسو از تربيت طبيعي رو كردن به زندگي ساده و بيزاري جستن از امور تصنعي و 

 رفتارهاي تكلف آميز و ساختگي است .



است . وي در تفسير اين اصل چنين « تربيت منفي » ه اصلي به نام اصل روسو ارائه دهند

آن تعليم و تربيت را مثبت مي خوانيم كه كوشش دارد به طور زودرس مغز » مي گويد : 

كودک را از اطلاعات و معلومات مختلف انباشته كند و كودک را با وظايفي كه خاص 

نفي كوشش دارد تا قبل از دادن اطلاعات بزرگسالان است آشنا سازد . تعليم و تربيت م

وآشنا ساختن كودكان با معلومات جهان ، وسايل كسب معلومات آنان را پرورش كامل 

 وزشآم جاي به و  دهد . تعليم و تربيت منفي هرگز مفهوم تنبلي و طفره رفتن ندارد

، كودک را از  درستي دادن ياد جاي به و دارد مي باز رفتن بد راه از را كودک اخلاق

 «خطا و نادرستي دور مي سازد.

در آموزشگاه ها بايد » او در زمينة فقدان زمين بازي در مدارس آن زمان هم مي نويسد : 

ورزشگاه هايي براي تمرين هاي بدني بر پا كرد . اين نکته كه تا به اين اندازه فراموش 

 ر سلامت بلکه بيش از آن ازشده در نظر من مهم ترين بخش تربيت است . نه تنها از نظ

نظر تربيت اخلاقي كه يا آن را فراموش مي كنند و يا دادن دستورهاي خشک و بيهوده 

 «را كافي مي دانند . 

روسو براي مسابقات ورزشي ارزش بسياري قائل بود و اهميت آن را براي كودكان و 

هايي كه او پيشنهاد  نوجوانان همچنين مسابقات المپيك براي بزرگسالان مي داند . ورزش

مي كند عبارتند از : دويدن ، پرش ارتفاع ، پرش طول ، شنا ، بالا رفتن از درخت ، پرتاب 

وزنه ، تنيس و هاكي ، او به ويژه ورزش هايي را پيشنهاد مي كند كه اجراي آنها نياز به 

دازه لازم جسارت و شهامت دارد. وي برنامه هاي ورزشي را براي دختران و پسران به يك ان

 مي داند .



روسو با گنجاندن ورزش و تربيت بدني در سيستم آموزش و پرورش ، تحولي عظيم در 

 تاريخ تعليم و تربيت ايجاد كرد .

 ورزش هاي سنتي ايران

 

 زا يكى و داشتند مفرطىهاى جنگى و ميدانى علاقه ايرانيان از ديرباز به ورزش

 براى خود ساختن آماده جنگي، و پهلوانى هاىورزش از آنها عالى اهداف

 با تمرس آويختن در چون هائىداستان و است بوده تن به تن نبرد و گيرىكشتى

تن بهرام بههومان، جنگ تن و بيژن جنگ سهراب، و رستم گرفتن كشتى سفيد، ديو

هائى كه در دارابنامه، ها و جنگچوبينه با كوت سردار رومى و نيز داستان

هاى عاميانه آمده، همه دلالت بر مقام محلم عيار، حسين كرد و ديگر داستانسمك

 . دارد ايرانيان نزد پهلوانى كسوتالعاده و اهميت فوق
 

 
  

  اىزورخانه ورزش   
 

اى يا باستانى بنا بر شواهد تاريخي، تقريباً به اوايل قرن هفتم قدمت ورزش زورخانه

گويند نخستين كسى كه طرح زورخانه را ريخت پورياى ولى بود. رسد. مىهجرى مى

شكل هاى شهر ساخته شده است. كه بام آن گنبدكوچهها بيشتر در كوچه پسزورخانه

كوتاه و هر كه بخواهد داخل بشود بايد خم  ،از كوچه است. در آنو كف آن گودتر 

 شود. 
 

  
 



 كه متعلق به ورزشكاران است، عبارتند از:  اىزارهاى ورزش زورخانهبا
 

شود كه يك طرف آن ، كه امروز، از الوار جنگي؛ صورت دو تخته ساخته مىسنگ -

متر است. در ميان سنگ هلال است. درازاى آن يك متر و پهناى آن هفتاد سانتى

ست وارد دشود تا آسيبى بهسوراخى است با دستگيره كه روى آن با نهر پوشانده مى

وگرم است. در قديم سنگ را از نكند. وزن هر دو سنگ تقريباً از چهل تا صد كيل

 ساختند. سنگ واقعى مى
 

، كه چوبى است هموار به درازاى هفتاد و پهناى هفت و ضخامت دو تخته شنا -

شود. زير تخته شنا در دو سر آن دو هاى ديگرى نيز ساخته مىمتر كه در اندازهسانتى

 . است شده نصب اىذوزنقهپايه 
 

اى ؛ افزارى است چوبى و كله قندى شكل و توپر. در بالاى آن دستهميل ورزش -

 شود كه ميلقرار دارد و وزن هر ميل از پنج كيلو تا چهل كيلوگرم است. گفته مى

 ها شده است. جايگزين گرز در زورخانه
 

دن كر ابپرت براى و است كمتر وزن و بلندتر؛ شبيه ميل ورزش با دسته ميل بازي -

 باشد. بازى مناسب مى به هوا و
 

اى است آهنى مانند كمان و در ميان جاى دست دارد. درازاى آن ؛ وسيله كبٌاده -

 آن هاىحلقه تعداد و زنجير از كبٌادهمتر است. چلهٌ سانتى 130تا  110به  نزدكى

 چهل تا ده بين كباده وزن. دارد آهنى پولك شش حلقه هر. است عدد شانزده معمولاً

 شود. ديگر نيز ساخته مى هاىوزن در گاهى كه است كيلوگرم
 



كسوت، مياندار، پهلوان پيشترتيب عبارت است از: مقام ورزشكاران در زورخانه به

 ساخته، نوخاسته و نوچه. 
 

رسم است هر ورزشكار باتجربه پيش از ورود به گود سنگ بگيرد. سنگ گرفتن از 

ه گير در بالاى گود بهاى ورزشى باستانى است. سنگحركتبهترين و دشوارترين 

گيرد كه سرهاى هلالى آن دو به سو اى مىگونهخوابد و دو دست خود را بهپشت مى

ه كند و هر بار ببوسد و شروع به حركت مىسرش باشد. او ابتدا محل جادستى را مى

ى كه در دست غلتد. هنگامى كه بر پهلوى چپ است سنگپهلوى چپ و راست مى

اش راست شود و برعكس. برد كه بازوى خميدهراست دارد را چنان مستقيم بالا مى

 هلوانانپ يا مرشد توسط ورزشكار گرفتن سنگ. دارد نيز ديگرىگونه  ،سنگ گرفتن

 مرشد و است مقدس كارانباستانى ميان كه 114 و 117شود؛ شماره مى شمرده ديگر

 . شماردنمى بيشتر شماره دو اين از پهلوان يا
 

خود دارد . قبل از شروع شنا، مرشد با خواندن اشعار شنا رفتن نيز آداب مخصوص به

پندآميز، غزليات عرفانى عشق به حق و پرهيز از آلودگي، روح پهلوانى و دلاورى را 

انگيزد. مياندار و سپس ديگر ورزشكاران تخته شناها را در جوانان ورزشكار برمى

ايستند و مياندار، مياندارى را به ورزشكاران تعارف د و در پى هم در گود مىدارنبرمى

 كند. مى
 

كنند. اشعار مخصوص توسط خيزند و نرمش مىپس از پايان شنا ورزشكاران برمى

 گيرد. شود و آهنگ ملايمى مىمرشد خوانده مى
 



گيرد. پس از ميل گرفتن مقدمهء ميل گرفتن، ميل بازى است كه انفرادى صورت مى

 گود كف بر راآن ته و گرفته دست در را هاميلورزشكاران دسته ،براى رفع خستگى 

 يرىگخم عمل اين به شوند،مى بلند و نشينندمى و برندمى پس و پيش و گذراندمى

 . گويندمى
 

 گونه است.  5باشد و چرخ زدن نيز ت كه پييچيده و دشوار مىاس بعدمرحله  پازدن
 

 ،بشكند كبّاده خواهندمى كهكسانى. دهندنمى انجام ورزشكاران ٔ  كبٌاده كشيدن را همه

 و گيرندمى رخصت كسوتپيش يا و مرشد از تكتك يا دوتا دوتا چرخ از پس

با دو دست در بالاى سر  جادستى محل بوسيدن از پس و دارندبرمى اىكباده سپس

 دارند. نگه مى
 

اى و آموختن فنون هاى زورخانهپهلوان شدن و دست يافتن به پهلواني، بدون ورزش

همين جهت ورزش باستانى و آموختن فنون كشتى از ديرباز كشتى ممكن نيست و به

 در ايران رونق داشته است. 
 
  چوگان   
 

اصل ورزش چوگان از ايران است. اين بازى چنان با فرهنگ و تاريخ و ادبيات 

ها و نگارگرى نيز راه ها، حجارىها، نقوش قالىايرانيان در آميخته كه به شعرها، مثل

 يافته است. 
 

  
 

چوگان ورزشى است سراسر پرتلاش و همراه با تاخت و تاز با اسب در ميدانى وسيع 

 شود. كه ميان دو تيم برگزار مى
 



 رد و شده برده نام بابکان اردشيربراى نخستين بار از چوگان در كتاب كارنامه 

 بازى اين در شاهپور فرزندش و بابكان اردشير كه آمده طبرى روايات و شاهنامه

 اند. رت زيادى داشتهمها
 

و از سمت شرق به هند و  بازى چوگان از ايران به روم شرقى و مصر راه يافت

ويژه هاى محبوب پادشاهان، بهژاپن و چين رفت در هندوستان، چوگان از ورزش

 سلسله مغول و گوركانى بود. 
 

رواج داشته و اعراب و  صولجانهاى اسلامي، ورزش چوگان با نام در سرزمين

 پرداختند. مسلمانان به آن مى
 

 كاخ ايوان از عباسشاه و يافت  رواج ايران در چوگان بازى صفويه،در دوره 

امهنسفره در. پرداختمى جهان نقش ميدان در چوگان مسابقات تماشاى به قاپوعالى

 هاى جهانگردانى چون شاردن و آنتونى شرلى از اين بازى سخن به ميان آمده است. 

 بدني و ورزش در ايران پس از اسلام تربيت

ت ظهور كردند. فعاليفتيان، عياران و شطاران نام در ايران پس از اسلام سه گروه به

و  ها مبتني بر نثار جان و مال و فرزند در راه رضاي خدا، عفو اين گروه

 بخشش، روي برتافتن از لذت هاي دنيوي، جوانمردي و عدالت بود.

 دهندگان فتيان و عيارانعباس سازماناميه و بنياز آنجا كه در دوران استيلاي بني

اي به مردان فداكار و نيرومندي احتياج داشتند در محلي كه در پيچ وخم كوچه

د درآغاز زور بازوي خوشد. بود و رونقي نداشت جلساتي مخفيانه تشکيل مي



 وسيله آمادگيايننام زورخانه تشکيل دادند تا بهزدند و محلي بهرا محک مي

 رند.دست آوبدني و رزمي براي نابودي حکومت ظلم و تشکيل حکومت حق به

 بدني در عهد صفويهتربيت

دواني، چوگان، تيراندازي، شکار، شمشيربازي، اسبهايي همچون  صفويان ورزش
توان پهلوان ترين پهلوانان اين دوره مي را رواج دادند. از معروف كشتي و شنا

 قمري، پهلوان ميرباقر آجرپز، پهلوان جلال يزدي و پهلوان حيدر را نام برد. بيك

دوران صفوي كه انحطاط و فساد دستگاه شاه سلطان حسين صفوي به جامعه  در اواخر
كفايتي دربار و حكام ني به علت بياز جمله زورخانه كشيده شد. ورزش و پهلوا

شاه سلطان حسين كه غرق در خوشي و لذتهاي ناروا شده بودند، نه تنها مقام 
معنوي خود را از دست داد و به زوال كشيده شد، بلكه ورزش كه حافظ دين و 

شد به عامل مزاحم ناموس مبدل شد. جوانان بسياري به جاي ناموس شناخته مي
 روي پرداختند.  جسماني بيشتر به دزدي و شب پرداختن به عمليات

 

 بدني و ورزش در زمان قاجاريهتربيت

اي نداشت به ورزش در زمان آقامحمدخان قاجار كه از مردانگي و جوانمردي بهره
انزوا كشيده شد و ورزش پهلواني كنار گذاشته شد. حتي پهلوانان را از روي 

 دادند.بخل و حسادت زجر و شکنجه نيز مي

لحاظ آنکه مردم اين فن شريف را دوست داشتند پس از قتل شاه، باز به اما به
را  تدريج دوباره سنت باستانيخصوص رشتة كشتي پرداختند و بهورزش به

زنده كردند. قاجاريان همچون گذشتگان خود نظر به محبوبيت پهلوانان در بين 



 وسيله خود را محبوبتا بدينمند به آنان نشان دادند، مردم خود را ناگزير علاقه
 ملت سازند.

پرداختند و در طول مسابقات، پهلوان ها به كشتي مي در اين دوره پهلوانان در جشن
شد. ديدارهاي خارج از كشور در كشتي پهلواني آغاز شد و پايتخت معين مي

گيران چند نفري براي مسابقه به خارج از كشور سفر كردند. همچنين كشتي
 از هند، روس، افغانستان ... به ايران آمدند. ايبرجسته

 بدني و ورزش در دورة پهلوي تربيت

تشكيل شد. رياست  1313صورت رسمي و قانوني سال بدني بهاولين انجمن تربيت

عهده داشت. حسين علاء به رياست آن انتخاب عالية آن را محمدرضا پهلوي به

 وابسته به آلمان نيز بوده است. « مهر»شد. او عضو لژ بيداري جهاني و عضو لژ 

 اند از: انجمن عبارت هاي ترين فعاليت مهم

 . تهية كتب و مقررات ورزشي براي ورزشكاران ايراني.1

 . تربيت تعدادي ورزشكار و مربي زير نظر كارشناس آمريكايي )گيبسون(.2

 برلين. 1936 هاي ورزشي، اردوهاي تابستاني و شركت در المپيك . تشكيل باشگاه3

ن بار سيس شد و براي نخستيبدني پسران تأسراي مقدماتي تربيتدانش 1317سال 
يل سرا پس از سه سال تعطبدني پرداخت. اين دانشبه  گزينش هنرآموز تربيت

 كار خود را از سرگرفت. 1326شد و بار ديگر سال 

 1330سال  از بدنيسراي مقدماتي تهران، در اصفهان نيز رشتة تربيتگذشته از دانش

بدني رسماً دورة كارشناسي تربيت 1335داير شد. دانشسراي عالي نيز از سال 



( 46و  45را تأسيس كرد. همچنين دانشکدة علوم تربيتي دانشگاه تهران )سال 

بدني كه بعدها به دانشکده و مدرسة عالي ورزش وابسته به سازمان تربيت

 معلم( تغيير نام داده شد از سال بدني و علوم ورزشي )دانشگاه تربيتتربيت

دانشکدة  53ـ  54كار خود را آغاز كرد. از سال تحصيلي  51ـ  52تحصيلي 

 مود.بدني را داير نعلوم تربيتي دانشگاه تهران دورة كارشناسي ارشد تربيت

هاي جندي شاهپور و گيلان نيز در سالهاي آخر دورة پهلوي به پذيرش  دانشگاه

 بدني اقدام كردندتربيتدانشجو براي رشته 

تربيت بدني به دو بخش متمايز تفكيك شد يعني تربيت بدني  1320در سال 

ها به وزارت فرهنگ زمان ، ورزش دستجات آزاد و پيشاهنگي به انجمن  آموزشگاه

ملي تربيت بدني واگذار شد، در گذر سالها در اين ساختار هميشه متغير، باز هم 

يعني سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم،  تغييراتي پيش آمد و در سه بخش مجزا 

 .  كميته ملي المپيك و شوراي ورزش بانوان متمركز شد

سازمان تربيت بدني با قرار گرفتن در بخش معاونت نخست  1350در سال 

وزيري شکل قانوني تر و مستقل تري به خود گرفت و از اين پس در استان 

ادارات كل تربيت بدني و هيئتهاي ورزشي عهده دار امور تربيت بدني و ورزش 

ناظر بر  المپيک در مركز سازمان تربيت بدني فدراسيونهاي ورزشي و كميته ملي

ها مجموعه  به لحاظ برگزاري اين بازي 1353فعاليتهاي ورزشي شدند . در سال 

ورزشي آزادي احداث شد و به تناسب گسترش روزافزون ورزش و بنا به 



ضرورت توجه به اصول علمي تربيت بدني و ورزش كه در دنياي غرب به 

هاي تربيت  انشکدهسرعت رو به تکامل و پيشرفت بود به تدريج مدارس و د

بدني شکل گرفتند و حضور مرتب تيم هاي ورزش در دوره هاي مختلف از 

هاي المپيک و موفقيتي كه در برخي از رشته هاي ورزشي مثل كشتي  جمله بازي

و وزنه برداري نصيب قهرمانان ايران شد زمينه ساز گسترش علاقه مردم به 

  .ورزش گرديد

 

 

 


